
 روزنامه
فرهنگی- اجتماعی- اطلاع‌رسانی

 صاحب امتیاز �
شهرداری مشهد �
 مدیرمسئول � 
سید میثم موسوی‌مهر �

سردبیر �
سید سجاد طلوع هاشمی �

 نشانی: خـیـابـان کوهسـنگی
ابتـدای کوهسنگی 15  �

 دفتر مرکزی �
 051-372 8888 1-5 �

 نمابر �
051-3 8 4 9 0 3 8 4 �

 روابط عمومی �
051-38483752 � 

 شماره پیامک �
3 0 0 0 7 2 8 9 �

میثاق‌نامه اخلاق حرفه‌ای

ســایت شــهرآرا نیــوز را بــا 
اســکن این کــد دنبــال کنید

هفــدهــم ســال 

1شنبه
۱۳ اردیبهشت ۱۴۰۵
۱۵ذی القعــده ۱۴۴۷
شـمـــاره ۴۷۵۰ 103شنـبه

05
26

ســــال
هفـدهم

۱۵
ذی القعده

۱ ۴ ۴ ۷

13

02

1405

1شنبه
۱۳ اردیبهشت ۱۴۰۵
۱۵ذی القعــده ۱۴۴۷
شـمـــاره ۴۷۵۰ 103شنـبه

05
26

ســــال
هفـدهم

۱۵
ذی القعده

۱ ۴ ۴ ۷

13

02

1405

من عاشق غواصی هستم. زیر 
آب یک سیاره دیگر است انگار 
و آدم هایی که تجربه کرده اند، 
می دانند از لحظه ای که سر آدم 
از سطح آب پایین تر می رود و 
تنفس با دستگاه غواصی اسکوبا 
شــروع می شود، آدم از دنیای 
خــودش منفک می شود. شنا 
توی دریا کلا با شنا توی استخر 
ــه هم  فـــرق دارد و شــبــاهــتــی ب
ندارند؛ آدم توی دریا درگیر موج 
است و با جریان آب مبارزه می کند؛ جریانی نامرئی 
که به اندازه یک رودخانه بی صدا قدرت دارد و 
این لذت عجیبی دارد. اولین بار که غواصی کردم 
جزیره کیش بود؛ یک تجربه آماتوری که بیشتر 
شبیه دیدن یک فیلم سه بعدی بود تا غواصی، 
اما در تجربه های بعدی کمی استقلال داشتم 

و نفس غواصی و شنا در آب های آزاد را بیشتر 
کــردم. تجربه منحصر به فرد من اما توی  درک 
ریودوژانیرو رقم خورد، شنا در اقیانوسی غریبه 
که امــواج قدرتمندتری داشــت و جریان های 
نامرئی رفتارهای متفاوتی داشتند. مردم توی 
کابانا در ریودوژانیرو شنا نمی کنند،  ساحل کوپا
لب ساحل آب بازی می کنند و من که از تهران 
رفته بودم، دوست داشتم جایی شنا کنم که 
کرده  ــا را فــرامــوش  پاهایم ماسه های کف دری
باشند. خیلی از ساحل دور شــدم، آن قــدر که 
دیگر آدم هــا لکه های کوچکی روی سطح آب 
بودند. چندمتری آن طرف تر یک نفر همپای 

من شنا می کرد و در این فاصله از ساحل فقط 
ما دو نفر بودیم. نیم ساعتی توی آب بودیم و 
گر دیگر روس بود و  بعد با هم بیرون آمدیم. شنا
نشستیم و بابت علاقه مشترک به شنا با انگلیسی 
دست و پا شکسته با هم گپ زدیم؛ او از آب های 
سرد شمالی گله می کرد و من از آب هــای گرم 
جنوبی تعریف می کردم. می گفت از آن سر دنیا 
آمده این سر که فقط شنا کند و من می گفتم 
آمده ام که دنیای این طرف اقیانوس را ببینم. 
از لذت غواصی در جزایر خلیج فارس برایش 
گفتم، از مرجان های رنگی لارک، از دلفین های 
ک هرمز. دست  هنگام، از ماهی های کیش و خا

که تا الان توی ذهنم مرور  آخر سؤالی پرسید 
کــه خلیج فارس بــه آن خوبی  می کنم: »شــمــا 
را داریــد، چرا می آیید تا اینجا؟!« قبل از این، 
بخش دوم سؤالش ذهنم را درگیر کرده بود که 
واقعا چرا می رویم تا آنجا! امــروز اما به بخش 
اول سؤالش فکر می کنم، به آن بخش که خبری 
در آن مستتر بود؛ »شما که خلیج فارس به آن 
خوبی را دارید...« انگار که حواسم نباشد که ما 
خلیج فارس به این خوبی داریم و مثل یکی که 
از خواب بیدار شده باشم تازه یادم آمده که بله؛ 
خلیج فارس مال ماست و ما که خلیج فارسی 
به این خوبی داریــم، کجا برویم بهتر از آن! ما 
مالک ایــن آب هستیم. حــالا قــدر آن را بیشتر 
می فهمیم و آن را رها نمی کنیم. هیچ جای دنیا 
گر بنا باشد کسی  خلیج فارس ما را ندارد. و حالا ا
گر آن دیگری   جایی برود، آن ما نیستیم؛ حتی ا

ابرقدرت باشد.
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مظلوم و دیگر هیچ

مظلومیت ما در جنگی که به ما تحمیل شده است، نه فقط از این روست که ما 
داریم از سرزمین و موجودیتمان دفاع می کنیم، و نه فقط از این جهت که در 
جنگی ترکیبی از چندین و چند جهت بر ما فشار می آورند ـ نظامی و اقتصادی 
و شناختی و... و نه تنها از این رو که دشمنان ما از پلشت ترین شیوه ها ـ از ترور 
گرفته تا حمله به مدرسه و دانشگاه و کارخانه و پل، در جنگیدن استفاده 
می کنند؛ بلکه بخش بزرگی از مظلومیت ما از بابت نابرابری ابزارهای جنگی 
است؛ ناترازی و نابرابری ابزارهایی که ما و آن ها در جنگ از آن بهره می گیریم.
می دانیم که آمریکا و اسرائیل در تولید هوش مصنوعی و بهره برداری از آن 
سرآمدند. استفاده شیطانی از هوش مصنوعی در شناسایی اشخاصی که قصد 
ترورشان را دارند و مکان هایی که در فهرست بمباران اند، در هدایت پرنده های مهاجمشان 
و ردیابی پرنده های ما، و بسیاری استفاده های دیگر، که شاید به مخیله ما هم خطور نکند. 
بهره بردن این سطح و لول هوش مصنوعی در عملیات نظامی، چیزی که ما از آن بی بهره بودیم، 

موجب نابرابری این جنگ نابرابر شد، و دفاع را به دفاعی مظلومانه تبدیل کرد.
اما استفاده از هوش مصنوعی به فاز نظامی جنگ منحصر نبود. دشمن ما در جنگ فرهنگی 
و مفهومی و شناختی هم از این برتری اش بهره برد. »کانون زنان ایرانی« اخیرا از این فریب 
پرده برداشت. با افشای ساختگی بودن یک ویدئو، که در آن چند زن ایرانی از تجاوز به خود 
حین دستگیری گفته بودند. ویدئوهایی که اسرائیلی ها می سازند و آمریکایی ها )مثلا خود 
شخص شخیص ترامپ( بازنشر و برای توجیه تهاجم از آن ها استفاده می کنند. ویدئوهایی 
که عواطف مخاطب را تحریک می کنند و آن ها را بر می انگیزند تا با براندازان ـ که در این شرایط 

چیزی جز پیاده نظام دشمن نیستند ـ هم صدا شوند.
مظلومیم. داریم با دست خالی از خودمان در برابر دشمنی همه فن حریف دفاع می کنیم.

آه مظلوم را شنیده اید؟ اثر می کند.

اد
 نژ

ی
هد

 م
ید

ام

ده
سن
وی
و ن
ر 
اع
ش

 
بی‌درنگ‌های 

روزهای جنگ

پرچم ا یران امام رضا)ع(

گفـت: بلـه مـن افتخـار  ور  مـادر بـا غـر
می کنـم. زمـان کرونـا مشـکل ریـوی پیدا 
کـردم و تـا دم مـرگ رفتـم. از اون سـال تـا 
الان این دختر کار و همه چی رو گذاشته 
کنـار بـه خاطـر مـن و عصـای دسـت مـن 
شـده همـه جا.مـن از اول انقلاب تـا 
لان در همـه راهپیمایی هـا بـودم از  ا
موقـع کرونـا بـه بعـد ایـن دختـرم همـراه 
کـراه  مـن بـود کـه مراقـب مـن باشـه، بـا ا
راهپیمایی هـا رو میومـد ولـی میومـد و 

دسـت مـن رو می گرفـت .
از زمانـی که رهبـر شـهید شـدند شـبی 
کـه تـو خیابونـا نباشـه و پرچـم  نیسـت 
دسـتش نباشـه. هـر شـب هسـت و تـا 
سـاعت11، 12شـب پرچـم داری میکنـه. 
بعضـی شـب ها منـم بـا خـودش می بـره 
ولی ملاحظه جسمی من رو میکنه، زود 
برمی گردونـه خونـه و خـودش دوبـاره 
میـره.الان افتخـار می کنـم کـه اومـد زیـر 
پرچـم ا... وایسـتاد.گریه امانـش نـداد. 

چنـد لحظـه بعـد گفـت: ایـن دختـر سـربلندم کـرد. و باصدایـی کـه حمایـت مادرانـه بـه همـراه داشـت گفـت: 
دیـد آدم هـا متفاوتـه و هـر کسـی بـا یک نقطـه نظـر بـه مسـائل نـگاه میکنـه ولـی ایـن تفاوت هـا مانـع مـا 
نمیشـه خـدا بزرگـه. خداروشـکربه خـدا آقـا رو دیـر شـناختیم . من خودم دیـر شـناختم، ولـی واقعـا افتخـار 
می کنـم تـو ایـران زندگـی می کنـم، ایرانـی هسـتم.بعد بـا انـرژی مضاعفـی ادامـه داد کـه: اون موقـع کـه مـردم 
خبـردار شـدن کـه آقـا شـهید شـدن یـک دفعـه ریختـن تـو خیابـون سـیلی از جمعیـت. این یک برکتـه. از 
اون شـب بـه بعـد خـود مـردم ریختـن بیـرون. کسـی بهشـون نگفـت بیـان تـو خیابـون. از قبـل هماهنـگ و 
برنامه ریـزی شـده نبـود که مـردم تـو خیابـون باشـن. یـک غیرت ملـی بود.قلبـم تنـد تنـد مـی زد و دلـم آرام 
بـود. از ایـن اقتـدار مادرانـه انـرژی گرفتـه بـودم و گفتـم: مـا زیـر این پرچـم واقعـا مـردم عزیـزی رو دیدیـم مثـل 
شـما. واقعـا افتخـاره بـرا ما.دعـای مادرانـه اش هنـوز تـو گوشـمه که گفـت: ان شـاءا... شـما سـرفراز باشـید. 

زیـر پرچـم ا... باشـین.

ما اشکمان بارها سرازیر شد
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بدون شرح...
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شهر

محمود نظری

بازگشت به عصر اساطیر
 . سـت ا یبـی  غر ر  گا ز و ر عجـب 
کـه  ک قماربـاز کودک خـوار  ضحـا
یـخ  عصـاره تمـام رذالت هـای تار
۲۵۰سـاله سراسـر ننـگ و نیرنـگ 
و  ن  ا یـر ا  ، سـت ا حشـی  و ب  غـر
یـخ  ر سـال تمـدن و تار چندهـزا
پرافتخار این دیار را تهدید می کند! 
مـردک بعـد از اینکـه مـردم ایـران 
کمک هـای آتشـین و خونینـش را 
بـه انضمـام تودهنی هـای محکـم 
پـس فرسـتادند، تهدیـد کـرد کـه می خواهـد ایـران را 
گردانـد. غافـل از اینکـه مـا حـالا  بـه »عصـر حجـر« باز
گشـته ایم، اما نه به عصر حجر، بلکه به  خودمان باز
گشت اسطوره های  »عصر اساطیر«. ما این روزها باز

ایـران را زندگـی می کنیـم. مـا امـروز خـود خـود خـود 
اسـطوره ایم.

بی برق و آب و گاز، حتی بی هوا؛ سـهل اسـت
یـک لحظـه امـا زندگانـی بـی »وطن«؛ هرگز

گشت اسطوره های ایرانیم. این فوج کاوه های  ما باز
آهنگـر ماسـت. ایـن علم دارانـی کـه هرشـب درفـش 
کاویانـی ایـران را به دسـت می گیرنـد و بـا شـهریار 
فرهمندشـان بیعـت می کننـد، در خیابان هـای شـهر، 
کان اورشـلیم را بـه  انسـان خواران اپسـتینی و ضحـا
گشت اسطوره های ایرانیم. این  بند می کشند.ما باز
کـه هـر شـب در  ک ماسـت  بسـیج سـیاوش های پـا
ایست بازرسـی زیر رگبار آتش می ایسـتند و حقانیت 
کننـد و اجـازه نمی دهنـد  ا ثابـت می  وطنشـان ر
سودابه های سودازده ایران را به آتش بکشند. این 
کشـان  سـوگ سیاوشـان شـهید ماسـت کـه خـون پا
را نثـار می کننـد تـا خـون در رگ خیابان هـای ایـران 
بـه جـوش آیـد و نقشـه فریـب افراسـیاب های سـیا و 

موسـاد نقـش بـر آب شـود.
ه  یـن سـپا . ا نیـم ا یر ی ا ها ه  ر سـطو گشـت ا ز مـا با
آرش های کمان گیر ماسـت که تنشـان در شـهرهای 
یـا نغمـه جهـاد  ز ثر ا وحشـان بـر فـر زمینـی و ر یر ز
می خوانـد. ایـن آرش هـای عرشـی هـر نفـس آغـوش 
به مرگ می گشـایند و جان در چله کمان می گذارند 
و از مرزهـای قدسـی حـرم ایـران پاسـداری می کننـد.
رتـش  نیـم. ایـن ا یرا گشـت اسـطوره های ا مـا باز
رسـتم های داسـتان ماسـت کـه پـا در رکاب رخـش 
بادپیمـا می نهنـد و در پلـک برهـم زدنـی هفت خـان 
را درمی نوردنـد، تـا جگـر جادوگـر صهیونـی را بدرنـد 
ک بمالنـد. و پشـت دیـو سـپید آمریکایـی را بـه خـا

کشـتی  گشـت اسـطوره های ایرانیـم. ایـن  مـا باز
کـه  کوه هـای نسـتوه  گرشاسـب های ماسـت. ایـن 
اسـتقامت دنـا را بـه دریـا بردنـد و همـراه جانشـان بـه 
آب سـپردند. ایـن دریـادلان تنگسـیری کـه سِـیر تنگـۀ 
هرمـز را بـر کشـتی اژدهایـان سـد کرده انـد و هـر دم 
بی هـراس از شـب تاریـک و بیـم مـوج و گردابـی چنیـن 

هائـل، دل بـه دریـا می زننـد و سـبک مغزان جزیـرۀ 
دیـوان را از دم تیـغ می گذراننـد.

گشت اسطوره های ایرانیم. این دختران ایران  ما باز
خاتون اند که میدان را چون خوان و خانه می آرایند. 
ایـن خـروش رود رودابه هـای ماسـت کـه رسـتم های 
ورنـد! ایـن اسـتقامت تهمینه هـای  تهمتـن می پر
ماسـت کـه از داغ سهراب هایشـان آب می شـوند، 
امـا خـم بـه ابـرو نمی آورنـد. ایـن گـردان گردآفریدهای 
ماسـت کـه چـادر سـیاه بـه سـر می کننـد و بـر آسـتان 

دژ سـپید می ایسـتند و راه بـر تورانیـان می بندنـد.
ز  گشـت اسـطوره های ایرانیـم. ایـن فرامـر مـا باز
فرمانـده داغ دار ماسـت، ایـن فرامـرز پسـر رسـتم، 
ایـن سـید مجتبـی پسـر سـیدعلی، کـه پـس از عـروج 
پـدر، دسـتار سـیادت بـه سـر بسـته و تیـغ انتقـام از 

نیـام برکشـیده تـا تـاوان خـون پـدر رشـید و ایـن همـه 
سـیاوش شـهید را از تورانیان و انیرانیان و شـغادیان 

بسـتاند و خصـم را بادافرهـی به سـزا دهـد.
غ  گشـت اسـطوره های ایرانیـم. ایـن سـیمر مـا باز
گشـوده اند و بـه  کـه بـال  ملـت مبعـوث ایـران انـد 
سـوی میـدان نبـرد پـرواز می کننـد. بـال گشـوده اند و 
به سوی لانچرهای آفند و پدافند پرواز می کنند. بال 
گشوده اند و به سوی خلیج فارس و تنگه هرمز پرواز 
می کنند. بال گشـوده اند و به سـوی قرارهای شـبانه 
خیابان هـای بیعـت پـرواز می کننـد. بـال گشـوده اند 
و بـه سـوی قـاف قـرب و یکـی شـدن، بـه سـوی قـاف 
قدرت و اتحاد و به سـوی قاف قیام و مقاومت پرواز 
غ ایـران بـال بگشـاید و پـرواز کنـد. می کننـد، تـا سـیمر

کبر«هـا ای ملـت مبعـوث! ایـن »ا... ا

کم نیسـت از سـجیل های نقطه زن هرگز
از ترس اسـتکبار زانو زد جهان، اما

جمهوری اسلامی ایران من هرگز
گشت اسطوره های ایرانیم، ما ققنوس خواهیم  ما باز
شـد. روزی کـه آتـش ایـن هنگامـه فروبنشـیند و غبـار 
کسـتر،  ک و خا ایـن معرکـه را فروبنشـاند، از دل خـا
»ما«یـی تـازه، »ملتـی« تـازه و »ایرانـی« تـازه در هیئت 

کسـتر  ک و خا وز مـا خـا برمی آورد. آن ر ققنـوس سـر
ک می کنیـم، زخم هایمـان  را از رخـت و رخمـان پـا
یـم و لبخنـد می زنیـم، امـا امـان  را مرهـم می گذار
وی صورتمـان ننشسـته،  کـه هنـوز ر از آن لبخنـد 
مـا   . د میـز آ می  هـم  ر د کهنـه  بغضـی  شکسـتن  بـا 
تـازه فرصـت می کنیـم بـرای شـهیدانمان و بـرای 
سـید شـهیدانمان، پیرمـان، پدرمـان، رهبرمـان، 
مرشـدمان، بـرای آقایمـان یـک دل سـیر گریـه کنیـم. 
آه کـه چقـدر اشـک قضـا شـده داریـم؟ چقـدر جنـون 
نکـرده؟ چقـدر نوحـه نخوانـده؟ چقـدر روضه نگفته؟ 
چقـدر بایـد سـینه بزنیـم تـا ایـن داغ هـای تلنبـار 
 شـده فروبنشـیند و دل هـای سـوگوارمان کمـی آرام

 شود؟
ای شـقایق! سـیه بپوش و بسـوز

گـرم کـن نوحه خوانـی ما را
! رفـت آقـا و زنده ایـم هنوز

بنگر سـخت جانی ما را!
گشـت اسـطوره هاییم و زندگـی روزمـره  بـاری مـا باز
گـر حجـاب معاصـرت  مـا نقـل اسـاطیر اسـت. حتـی ا
یـغ کـرده باشـد،  شـناخت اسـاطیر زنـده را از مـا در
تاریخ، عهد ما را عصر اساطیر خواهد نوشت. گفتم 
؟ غلط گفتم! افسـانه های کاوه و سـیاوش و  اسـاطیر
آرش و رستم و گرشاسب و رودابه و تهمینه و گردآفرید و 
گار، سیدنا  فرامرز کجا و اسطوره های حقیقی این روز
القائـد شـهید و حـاج قاسـم و حاجـی زاده و باقـری و 
رشـید و سـید مجیـد و سـید عبدالرحیـم و تنگسـیری 
کپـور و جوانمـردان و شـیرزنان گمنـام امـروز ایـران  و پا
کجـا؟ یلان عصـر مـا واقعیـت را بـه سـاحت اسـطوره 
بردنـد و اسـوه شـدند، تـا مـرگ هم بـازی کـودکان مـا و 
شـهادت پیشـه بـزرگان مـا باشـد. در ایـن سـرزمین 
مـادری، مقاومـت و مظلومیـت و شـهادت میـراث 
پـدری ماسـت کـه از سـرور آزادگان، حسـین بن علی 
به ما ارث رسیده. این میراث ابرار و احرار تاریخ است 
کـه امـروز علمـی در دسـت ماسـت. علمـی کـه مکتـب 
مقاومـت ایرانـی را از مرزهـا فراتـر بـرده و بـر مجاهـدان 
عراق و لبنان و یمن و فلسطین و آزادگان چهارسوی 
عالم سایه افکنده. علمی که تا آخرین نفس آخرین 

آزاده عالـم در اهتـزاز خواهـد مانـد.
ما قوم سـلمانیم و از نسـل سـلیمانی

کـی نداریـم از نثـار جـان و تـن هرگـز با
پاییـن می آیـد آخـر آیـا پرچم ایران؟

جـز آن زمانـی کـه شـود مـا را کفـن، هرگز
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آنچه می خوانید روایتی است درباره پویش مردمی »پرچم زمین نمی ماند« که در میانه های 
جنگ تحمیلی سوم به راه افتاد و تا همین لحظه برقرار است.

بخش اول یک سؤال ساده

حدیث
روز

کرم )ص(: پیامبر ا

سخن حكمت آميزى كه مؤمن آن را مى شنود و به كار مى بندد از عبادت يك سال بهتر است.
الزهد لابن المبارك: صفحه ۴۸۷، حدیث ۱۳۸۶

ایران ارتش رو به افول آمریکا را رسوا کرد
نیویورک تایمز در مقاله ای که به تازگی منتشر کرده درباره ضعف ارتش آمریکا نوشته و اذعان 
کــرده اســت، ارتــش آمریکا رو به افــول بــود، ولی جنگ ایــران باعث شد همه از این واقعیت 
خبردار شوند. ایران کنترل تنگه هرمز را به دست گرفته و موشک ها و پهپادهایش همچنان 
کرات هم قوی تر ظاهر  متحدان آمریکا را در منطقه تهدید می کند. ایران همچنین، در مذا
شد. این واقعیت، آسیب پذیری های آمریکا را آشکار کرد و نشان داد که آمریکا خود را برای 

جنگ های مدرن آماده نکرده است.
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